تعطیلی دلچسب 

تعطیلی دلچسب صبح یک روز مه آلود بود
چشم هایم را بهم فشردم و برای بیدار شدن آماده شدم.
اتفاقات دیروز گذری به ذهنم خطور می‌کردند.
به یاد آوردم که روز گذشته به‌خاطر جشن در مدرسه انقدرررر انرژی به کار بردم که وقتی به خانه رسیدم
پس از ناهار خیلی خسته و کوفته بودم که بلافاصله روی مبل های پذیرایی به خوابی عمیق فرو رفتم 
و تا صبح روز بعد هیچ کار خاصی انجام ندادم.
فقط خوابیدم و خوابیدم و خوابیدم 
چرا... کم کم سکانس های بیشتری به یاد آوردم.
یادم آمد دم دمای شب بود و هوا تیره و تار که مادرم به سمت اتاقم هدایتم کرد.
هنگامی که از پله ها عبور می‌کردم گوش هایم را اندکی تیز کردم و صداهایی شبیه به زوزه باد یا شاید هم برف از بیرون خانه می آمد.
 اما من که از فرط بی‌حالی فقط در جست و جوی تخت خواب و پیدا کردن جای گرم و نرم برای ادامه کارم بودم.
تمامی اتفاقات روز گذشته را در چند دقیقه مرور کردم و سپس چشم هایم را باز کردم و به سقف زل زدم.
 مغزم را به کار کشیدم تا بفهمم بایستی چه کنم؟!
در همین حین چشمم به ساعت دیواری افتاد. 6:50 دقیقه و من‌ 7 به بعد را باید در مدرسه می گذراندم.
اول جا خوردم و بعد با سرعت به سمت پایین دویدم.
نمی‌دانم چرا، اما مثل بچه های دو ساله تمااام خانه را دنبال مادرم گشتم.
چهار دقیقه را در جست و جوی مادرم تلف کردم که تازه به یاد آوردم امروز صبح زود به خانه مامان جان در کوچه پشتی‌مان رفته تا برای آمدن دایی از سربازی آماده شوند.
سرگردان به بالا برگشتم و لباس هایم را پوشیدم.
پدرم را صدا زدم تا بیدار شود و من را به مدرسه برساند.
لقمه کوچکی درست کردم، و این بار با تن صدای محکم و کلفت تری داد زدم:
بابااا، باااابا ، پدرر منن
 دیی‌یی‌یی‌رم شد. 
دیر را جوری تلفظ کردم که خودش یک دقیقه زمان صرف کرد و انگار زبانم رویش قفل شده بود.
بالاخره پس از سالیان سالل صدای پدر از ته اتاق به گوش رسید.
صدایش خواب آلود نبود. انگار با همان صدا زدن های اولم یا شاید هم خیلیی زود تر بیدار شده بود.
ادایم را در آورد و گفت: دختررر، دددختر، دختررر منن کل روز را که خواب بودی، لااقل برو پنجره ها را نگاه کن.!
حیرت زده در دلم گفتم: وااای این هم شوخی‌اش گرفته.
اما به هر حال پدر بود و باید به حرفش گوش می کردم.
پرده ها را کنار زدم و با دیدن آن صحنه برق از  سرم رفت.
در اتاق که بودم فقط متوجه شدم هوا یک جور دیگر است، مه داشت.
اما الان متوجه شدم برف آمده.
لحظاتی غم و اندوه بر چهره‌ام نقش بست. چرا که من عاشقق برف بازی بودم و پشیمان از اینکه چرا برف دیروز را غافل شده ام.
بعد با صدایی که هنوز سوالاتی در آن جاری بود گفتم: خوب که چی..؟
دست گرم پدرم را روی شانه هایم حس کردم.
سرم را برگرداندم و با چشم هایی که محبت در آن موج می زد و از آن پدرم بود مواجه شدم.
گفت: هیچی تنبل خانم مدرسه شما تعطیل شد.
اخه دختر خوب تا خرخره برف اومده کی می تونه از خونه بره بیرون..؟!!
تعطیلش کردن اونم رسماً.
خواستم جییغ بزنم اما حجب و حیا کردم.
و فورا مقنعه را از سر بیرون کشیدم، با چشم چپ چشمک ریزی به پدرم زدم که لبخند کنج لبش را پر رنگ تر کرد.
گفتم: اگه گفتی حالا وقت چیه..؟
گفتم: من که ادامه خوابم رو میرم.
بعد با وحشتی ساختگی ادامه داد:
واای خرس تنبل منو ببین، باز می‌خوای بخوابییی؟!!
چشم هایم را روی هم گذاشتم و با فشار و صدای بلند گفتم: با اجازه پدرم بلههه
و باز هم همان آش و همان کاسه.
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